
انتقاد از حمله به یونیفل
دبیرکل ســازمان ملــل با محکوم کــردن حملات رژیم 
صهیونیســتی به صلح‏بان‏هــا در جنوب لبنــان تاکید 
کرد که این حملات می‏توانند مصداق جنایت جنگی 
باشــند. »اســتفان دوجاریــک«، ســخنگوی »آنتونیو 
گوترش« اظهار کرد، دبیرکل سازمان ملل حملات رژیم 
صهیونیستی به پست‏های دیده‏بانی نیروهای صلح‏بان 
این ســازمان در جنــوب لبنان در روزهای گذشــته که 
چندین تــن از این نیروها را مجروح ســاخت محکوم و 
تاکید کرده که این حملات ممکن است مصداق ارتکاب 
جنایت جنگی باشــند. دوجاریک بیان کرد: »پرسنل 
یونیفل و پایگاه‏های آنها هرگز نباید مجدداً مورد حمله 
قرار بگیرنــد. حملات علیه صلح‏بان‏هــا نقض قوانین 
بین‏المللی محســوب شده و ممکن است مصداق یک 
جنایت جنگی باشد.« او در ادامه بیانیه خود با اشاره به 
حمله روز یکشنبه رژیم صهیونیستی به نیروهای یونیفل 
نوشت: »در حادثه شدیداً نگران‏کننده‏ای که امروز اتفاق 
افتــاد دروازه ورودی یک مقر ســازمان ملل عمداً مورد 

حمله خودروهای زرهی ارتش اسرائیل قرار گرفت.«  

فلسطین باید کشور مستقل باشد
دبیرکل ســابق ناتو ضمن ابراز نگرانی نســبت به تشدید 
تنش‏ها در غرب آسیا، بر راه‏حل دودولتی و تشکیل کشور 
مستقل فلسطین تاکید کرد. »ینس استولتنبرگ« دبیرکل 
ســابق ناتو طی مصاحبه‏ای با نشریه آلمانی »اشپیگل« 
با بیان اینکه مشکل اصلی فلسطینیان، »نبود کشوری 
مستقل« اســت، گفت: »تشدید تنش‏های جاری خطر 
جدی است زیرا یک جنگ منطقه‏ای گسترده‏تر می‏شود 
اما مشکل اصلی فلسطینیان این است که کشور مستقل 
خود را ندارند.« دبیرکل ســابق ناتو در ادامه این موضوع 
تاکید کرد: »من متوجه دشــواری‏های راه‏حل دودولتی 
هستم اما معتقدم که پس از هفتم اکتبر، نیاز برای چنین 
راه‏حلی مبرم‏تر شده و فلسطین باید کشور مستقل خودش 
را داشته باشد.« او با اشاره به نقش کشورهای غربی و ناتو 
در این جنگ عنوان کرد: »ناتو هرگز مستقیماً در درگیری 
میان اســرائیل و فلسطین دخالت نداشــته است. البته 
این بدین معنا نیســت که ما نسبت به این موضوع نگران 
نیستیم. ناتو پاسخ بسیاری از سوالات در جهان است اما نه 
تمامی آنها. من همچنین از تلاش‏های شرکای ناتو مانند 
ایالات متحده و آلمان که برای تنش‏زدایی و یافتن راه‏حل 

سیاسی تلاش می‏کنند، حمایت می‏کنم.« 

کابینه افراطی 
بنیامین نتانیاهو 
و افرادی چون 

بنی‏گانتز در اسرائیل 
و همچنین برخی 

حامیان ترامپ در 
آمریکا از رویکرد 

دیگری پیروی 
می‏کنند. در این 

رویکرد باور بر آن 
است که تحولات 

یک سال اخیر، 
فرصتی تاریخی را 

در اختیار آمریکا و 
اسرائیل قرار داده 

است تا تحولی 
بزرگ در خاورمیانه 

را رقم زنند

رایزنی ترامپ با نتانیاهو 
»دونالــد ترامپ« رئیس‏جمهور پیشــین آمریکا و نامزد 
حزب‏ جمهوری‏خــواه در انتخابات ریاســت‏جمهوری 
این کشــور شامگاه یکشــنبه، در مصاحبه‏ای با شبکه 
آمریکایی »فاکس‏نیــوز« گفت با »بنیامیــن نتانیاهو« 
نخســت‏وزیر رژیم صهیونیســتی صحبت کرده است. 
زمانی‏که مجری از ترامپ پرســید چــه وقت با نتانیاهو 
صحبت کرده اســت؟ گفــت: »دو روز پیش بود و اینکه 
)گویی( همراه با همسرش به خانه من در فلوریدا آمده 
بود که او زیبا هم بود.« ترامپ در ماه ژوئیه با نتانیاهو در 
اســتراحتگاه خود در پالم بیچ فلوریــدا دیدار کرد. این 
اولین دیدار آنها پس از پایان دوره ریاســت‏جمهوری او 
بود. »جو بایدن«، رئیس‏جمهور آمریکا نیز هفته گذشته 
و پــس از وقفــه‏ای ۵۰ روزه، با نتانیاهــو گفت‏وگو کرد. 
تماس چهارشــنبه آنها اولین گفت‏وگوی شناخته‏شده 
بین بایدن و نتانیاهو از مــاه اوت بود. در واکنش به این 
مسئله، ترامپ عدم مکالمه بایدن و نتانیاهو در نزدیک 
به دو ماه گذشته را »مشمئزکننده« خواند. ترامپ گفت: 
»می‏توانم به شما بگویم که بی‏بی بسیار قوی بوده است. 

او به حرف بایدن گوش نمی‏دهد.«
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مسیر پیشبرد طرح‏های آمریکا را هموار کند. اسرائیل و حملات 
ایــن رژیم علیه حزب‏الله لبنان اکنــون در نقش جاده صاف‏کن 

استراتژی آمریکا عمل می‏کند. 
با عطف‏نظر به استراتژی کلان آمریکا و اهداف این کشور 
در خاورمیانــه می‏توان به طرح این نظر خطر کرد که حملات 
اخیر اســرائیل به لبنان نه یک اقــدام تاکتیکی بلکه در قالب 
یــک اســتراتژی کلان برای تغییــر توازن قــدرت در منطقه و 
تحول نظم امنیتی خاورمیانه انجام می‏شود. این اقدام کاملًا 
با استراتژی کلان آمریکا و همچنین کشورهای منطقه به‏ویژه 
عربستان ســعودی همسو اســت. اکنون بهتر می‏توان دلیل 
تعجیل رهبران ســعودی برای عادی‏ســازی روابط با ایران و از 
سرگرفتن روابط دیپلماتیک را درک کرد. به نظر می‏رسد محمد 
بن‏ســلمان با پیش‏بینی رویارویی احتمالی ایران و اســرائیل 
در آینده بر آن شــد تا با احیای روابط دیپلماتیک با جمهوری 
اسلامی ایران خود را از مهلکه منازعه احتمالی دور نگه دارد. 
رهبران سعودی در اتفاق‏نظری آشکار با آمریکا، تضعیف محور 
مقاومت را مهمترین پیش‏شرط برای تغییر منطقه می‏دانند. با 
تحقق چنین امکانی، کشورهای منطقه با عادی‏سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی، مهمترین زمینه بحران را از بین برده و جبهه 
منطقــه‏ای آمریکا برای رویارویی با چین تقویت خواهد شــد. 
همکاری‏های نظامی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی 
و ابتکاراتی همچون کریدور اقتصادی »هند-خاورمیانه-اروپا« 
)IMEC(  طرح‏هایــی درهم‏تنیــده برای شــکل‏دهی به نظم 

منطقه‏ای جدید خاورمیانه است. 
بــرای تحقق این هدف کلان اکنون دولت بایدن و اســرائیل 
در یک همگرایی بی‏سابقه از زمان آغاز بحران غزه بر آن شده‏اند 

تا با تضعیف توان نظامی و سیاســی حزب‏الله لبنان، گام بعدی 
استراتژی خود یعنی تغییر سامان سیاسی لبنان را آغاز کنند. بر 
این اساس به گفته مقامات آمریکایی، کاخ سفید بر آن است تا در 
پس ضربه بزرگ اسرائیل به رهبری و زیرساخت‏های حزب‏الله، 
مقدمــات انتخاب رئیس‏جمهور جدید لبنان در روزهای آینده را 
فراهم کند. برای بیش از دو ســال است که لبنان رئیس‏جمهور 
ندارد و همین امر ســبب بی‏ثباتی و تشــدید بحران سیاســی و 
اقتصادی در این کشــور شــده اســت. اصلی‏ترین گزینه برای 
ریاســت‏جمهوری لبنان، ژنرال جوزف عــون فرمانده نیروهای 
مسلح لبنان است که حمایت آمریکا و فرانسه را با خود به همراه 
دارد. آمریکا، حمله اسرائیل را فرصتی مغتنم برای تعیین جوزف 
عون در مقام رئیس‏جمهور لبنان می‏داند تا از این طریق ضمن 
مهار نیروی نظامی حزب‏الله، کنشــگری سیاسی این گروه در 
آینــده لبنان را نیز تضعیف کند. به نظر می‏رســد اکنون تمامی 
تمرکز سیاست خارجی آمریکا در لبنان بر سر این تحول متمرکز 

شده است. 

رویکرد آمریکا و اســرائیل به ایران و آینده منطقه  �
خاورمیانه

پیش از این گفته آمد که اسرائیل پس از طوفان‏الاقصی تغییر 
نظم امنیتی منطقه خاورمیانه را جســت‏وجو می‏کند. اسرائیل 
با این برداشــت که در اثر حملات گســترده به غــزه و لبنان و از 
بین‏بردن زیرســاخت‏های نظامی و ترور فرماندهان این دو گروه 
مقاومت، اکنون جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین منابع 
بازدارندگــی خود را از دســت داده اســت، بر آن اســت تا بدون 
نگرانی از واکنش ایران، استراتژی خود را در منطقه هدایت کند. 
در آمریکا اما همچنان احتمــال آغاز جنگی بزرگ در اثر زنجیره 
کنش و واکنش بین ایران و اســرائیل مهمترین نگرانی اســت. 

برخلاف لبنان که در آن رویکرد آمریکا و اسرائیل کاملًا با یکدیگر 
همپوشانی دارد، مورد ایران به محل اختلاف واشنگتن و تل‏آویو 
تبدیل شــده اســت. از اظهارات مقامات آمریکایی و اسرائیلی 
چنین می‏توان دریافت که در مجموع می‏توان دو رویکرد را درباره 

آینده تحولات استخراج کرد: 
رویکرد نخست که دولت بایدن و برخی شخصیت‏های میانه‏رو 
اسرائیلی از آن حمایت می‏کنند، بر آن است که اسرائیل پس از 
تضعیف توان نظامــی حماس و حزب‏الله و رفــع تهدیدات این 
گروه باید با پذیرش یک توافق آتش‏بس، مقدمات گفت‏وگوهای 
دیپلماتیک و تعیین آینده سیاسی غزه و لبنان را فراهم کند. به 
بیانی دیگر، اســرائیل باید با پایان‏دادن به عملیات‏های نظامی 
خود از ادامه منازعه و برخورد احتمالی با ایران اجتناب کند. از 
نظرگاه حامیان این رویکرد، اکنون اســرائیل توانسته تهدیدات 
وجــودی علیه خــود را رفع کنــد و دیگر ادامه جنــگ و برخورد 
نظامی با جمهوری اسلامی ایران ضرورتی ندارد. با پایان‏دادن به 
عملیات‏های نظامی، اسرائیل می‏تواند فرآیند عادی‏سازی روابط 
با کشورهای منطقه را از سرگرفته و گام‏های بعدی برای پیشبرد 
طرح دودولت برداشــته شــود. دولت بایدن از چنین رویکردی 
حمایت می‏کند. دولت بایدن بر آن اســت تا اسرائیل را از حمله 
گســترده به ایران منع کند. استراتژی آمریکا افزایش فشارهای 
اقتصادی، تضعیف توان نظامی و انزوای سیاســی ایران است تا 
از ایــن طریق زمینه برای تشــدید نارضایتی‏های داخلی فراهم 
شــود. به نظر می‏رسد الگوی آمریکا در برخورد با ایران پیروی از 
الگوی کشورهایی چون لیبی و ونزوئلا است که در آن بدون حمله 
نظامی گسترده، تنها بر بحران‏آفرینی داخلی تمرکز شود. ایران 
را باید تنها به کشوری ضعیف و ورشکسته تبدیل کرد و نیازی به 

حمله نظامی گسترده نیست. 
کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو و افرادی چون بنی‏گانتز در 
اســرائیل و همچنین برخی حامیان ترامپ در آمریکا از رویکرد 
دیگری پیروی می‏کنند. در این رویکرد باور بر آن است که تحولات 
یک سال اخیر، فرصتی تاریخی را در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار 
داده است تا تحولی بزرگ در خاورمیانه را رقم زنند. نفتالی بنت، 
نخست‏وزیر سابق اسرائیل، در سخنانی تأمل‏برانگیز مدعی شد: 
اسرائیل »بزرگترین فرصت نیم قرن اخیر برای تغییر چهره منطقه 
را در اختیار دارد. تاریخ تنها یک‏بار درِ خانه شما را می‏کوبد اگر از 
آن بهره نبرید شاید هیچ‏گاه دیگر چنین فرصتی را در اختیار شما 
قرار ندهد«. این فقره رویکردی را نمایندگی می‏کند که خواستار 
تداول جنگ است و برهه کنونی را فرصتی بی‏سابقه برای تحولی 
بزرگ در خاورمیانه تفســیر می‏کنــد. بنیامین نتانیاهو نیز خود 
حامی این رویکرد اســت. وی از کوشــش اسرائیل برای »تغییر 
توازن قدرت در منطقه« سخن می‏گوید. بر این اساس اسرائیل 
همچنان باید به حملات نظامی علیه حزب‏الله لبنان ادامه دهد 
و برای جنگی بزرگ با ایران نیز آماده شود. گرچه دولت بایدن با 
این رویکرد نتانیاهو همراه نیست و آن را خلاف منافع استراتژیک 
آمریکا می‏داند و به همین سبب بیشترین امید نتانیاهو پیروزی 
ترامپ در انتخابات ریاســت‏جمهوری آمریکا است اما این نکته 
مهم را باید به مناســبت و به اشــاره یادآور شــد که  شــوربختانه 
موفقیت‏های نظامی سریع اسرائیل در لبنان، محاسبات مقامات 
آمریکایی را نیز دســتخوش دگرگونی کرده است. در لبنان ترور 
فرماندهان نظامی حزب‏الله و تخریب زیرســاخت‏های نظامی 
این گروه ســبب شــد تا آمریکا نیز با نادیده‏گرفتن خطوط قرمز 
تعیین‏شده، به اســرائیل برای حملات گسترده‏تر، آزادی عمل 
بیشــتری دهد. مورد لبنان به خوبی نشان می‏دهد که تحولات 
میدانی، محاسبات استراتژیک آمریکا را تغییر داده است. رفتار 
دولت بایدن در مورد لبنان گویای آن است که گرچه گاه آمریکا و 
اسرائیل بر سر ماهیت تحولات خاورمیانه در گفتار طُرق مختلفه 
دارند اما در اســتراتژی و اهداف، به نقطــه‏ای واحد نظر دارند. 
اکنون این تهدید فوری را باید جدی گرفت که تداول موفقیت‏های 
نظامی اسرائیل می‏تواند آمریکا را نیز به سمت تغییر استراتژی و 
هماهنگی بیشتر با اسرائیل ترغیب کند. به سبب اشتراک تامه 
اهداف اســتراتژیک، در صورتی که اقدامات نظامی اســرائیل، 
برای این رژیم یا آمریکا هزینه‏ای در پی نداشــته باشد، بی‏تردید 
این دو در هماهنگی بیشتر با یکدیگر به حملات ادامه خواهند 
داد. تجربه نشــان می‏دهد این پیوند بین موفقیت‏های میدانی 
اسرائیل و تغییر استراتژی آمریکا در دوران پس از طوفان‏الاقصی 
چنان اســتوار اســت که نمی‏توان بر شــالوده آن هیچ تردیدی 
افکند. نتانیاهو بر آن اســت تا با اثبات دســتاوردهای حاصل از 
موفقیت‏های نظامی، دولتمردان آمریکایی را به همراهی بیشتر 
با رویکرد خود ترغیب کند. نتیجه موفقیت این کوشــش شــوم 
آن اســت که حتی در صورت پیروزی کامالا هریس در انتخابات 
ریاســت‏جمهوری، همچنان پیوند آمریکا و اسرائیل برای ادامه 

تغییرات در منطقه خاورمیانه استوار باقی خواهند ماند.    
از باب نتیجه‏گیری می‏توان گفت تا زمانی‏که تحولی در عرصه 
نظامی یا سیاسی محاسبات نتانیاهو را تغییر ندهد، یگانه افقی 
که در برابر منطقه قرار خواهد داشت، تداول حملات نظامی این 
رژیم اســت. نیرویی باید اسرائیل را متوقف و تحولی بنیادی در 
اندیشه‏ها و محاسبات این رژیم درباره امکان تغییر در خاورمیانه 
ایجاد کند. در غیر این صورت، نتیجه انتخابات ریاست‏جمهوری 
آمریکا نیز در استراتژی اسرائیل در منطقه و همراهی آمریکا با آن 
هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد. کوتاه سخن اینکه، جلوگیری 
از وقــوع جنگی بزرگ در خاورمیانه اکنــون نه با اتکاء به حقوق 
بین‏الملل و نه اســتمداد از سازمان‏های بین‏المللی امکان‏پذیر 
نیســت. بازی قدرت تعیین‏کننده آینده تحولات منطقه است و 
در این بین ایران باید با یاری‏گرفتن از تمامی ابزار قدرت خود در 
عرصه‏های سیاسی و نظامی، تمامی کوشش خود را برای تغییر 

محاسبات رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو به کار گیرد. 

توافق برای آتش‏بس یا وقوع جنگی بزرگ؟
حملات اسرائیل به لبنان و سناریوهای پیش‏روی آینده منطقه خاورمیانه
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